
  
  
  
  
  
  
  

  )بهار ادب(فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي 
   پژوهشي-علمي 

  11 شمارة پياپي -1390بهار  – اول شماره – چهارمسال 
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  1عبداله واثق عباسي

  7/10/89 :تاريخ دريافت مقاله 
  4/12/89 :تاريخ پذيرش قطعي 

  

   :چكيده
اي به نام بازگشت ادبي شهرت دارد شـاعران آن دوره چـون از               ريخ ادبيات فارسي دوره   در تا 

در غزل   ملول و دلزده شده بودند       -ده بود كه بعد از بيدل رو به انحطاط نها       -شعر سبك هندي    
ويژه غزل شيرين و دلنشين سعدي و غزل هنري، رندانه،          سبك عراقي گرايش پيدا كردند و ب      به  

صفهاني يكي از شاعران آن دوره      نشاط ا . نة حافظ را سرمشق خود قرار دادند      جادوانه و جاودا  
پيروي و تقليد نشاط از غزل حـافظ        . باشد كه به شعرِ پر رمز و راز حافظ توجه داشته است           مي

بـه عبـارت ديگـر نـشاط در         . اردهمه جانبه است و به بخشي از جنبه هاي غزل اختصاص ند           
با توجه  . از غزل حافظ تأثير پذيرفته است     ... ي شعر و  ئموسيقاهاي زباني، فكري، سبكي،     محور

به آنكه تاكنون در مورد تأثيرپذيري نشاط از حافظ پژوهشي جامع الاطراف انجام نشده اسـت                
ست تا ميزان بازتاب غزل حافظ را در غزل نشاط مورد مداقه، بررسي و بازكاوي             نويسنده بر آن  

  . قرار دهد
  

  :  كليديكلمات
   .رسي دورة بازگشت، غزل، حافظ، نشاطشعر فا

                                                 
  vacegh@yahoo.comدانشگاه سيستان و بلوچستان استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي -1
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  :مقدمه
ماند كه دوره هاي عظمت و فترت را بسانِ بهار و خزان            ادبيات فارسي به درخت تناوري مي     

ت،             . از سر گذرانده است    شاعران، نويسندگان و دانشمندان علوم گونـاگون بـه نيـروي همـ
ثمر پرداخته انـد، تـا نـه تنهـا          افكار و انديشه هاي بلند به آبياري و نگهباني اين درخت پر             

فرزندان ايران زمين بلكه همة انسانها با هر نژاد و زبان كه باشند از سايه سـار و ثمـرات آن                     
تعدادي از باغبانان اين درخت فرهنگ و ادب ايران شاعران دورة بازگشت            . بهره مند شوند    

طنت واخـر دورة سـل  جنبش بازگشت كه در نيمة دوم قرن دوازدهم يعنـي از ا «. ادبي هستند 
درين زمان رابطه با هندوستان     (رواج كليّ يافت    افشاريه بوجود آمده بود، در عهد كريمخان        

زيرا پادشاهان قاجار بسيار    . اما زمانِ اوج اين نهضت، عهد قاجاريه است       ) هم قطع شده بود   
لـي  گفتند و علاوه براين صـاحب دربارهـاي مجلّ       و گاه خود نيز شعر مي     . وست بودند شعر د 

شميـسا،  (» صله گرفتن، بازار قـصيده را داغ كـرد         دربار رفت و  ند، از اينرو شعر دوباره ب     بود
بديهي است كـه احـساسات و عواطـف در غـزل بيـشتر و بهتـر ازقـصيده                   )193 -4: 1370

ست كه هم بازتاب    يا گونهعتلاي غزل در دورة بازگشت نيز ب      شكوفايي و ا  .  بازتاب مي يابد  
 و هـم گـاهي از تـازگي برخـوردار           ي سبكهاي عراقي و هنـدي اسـت       دهندة شيوة غزلسراي  

راست است كـه در     . يعني عصارة غزليات قدما در غزل عهد بازگشت ديده ميشود         «. باشدمي
 نداريم اما نفي كردن اين نوع غزل چنـان كـه            اي غزل اين دوره شاعر صاحب طرز برجسته      

لّاً مبتني بر عشق و عاشقي است       غزل عهد بازگشت كُ   . معمول است به هيچ روي روا نيست      
ي از ا در هــر دوره). 196: 1370شميــسا، (» . و مــضامين عارفانــه در مرحلــة بعــدي اســت

. انـد  عنوان ستارگان درخشان آن سبك لقب يافتـه       ي شعر فارسي تعدادي از شاعران ب      سبكها
سر در غزل سبك عراقي مولانا، سعدي و حافظ و درغزل سبك هندي صائب، بيدل و كليم                 

، وصال شيرازي،    نشاط اصفهاني    : شامل بزرگترين شعراي غزلسراي عهد قاجاريه    ... «. آمدند
 فروغي بسطامي و مجمر اصفهاني بودند و بعد از ايشان نوبـت اسـتادي را                ،هماي شيرازي   

از ) 16: 1340همـايي،   (».به يغماي جندقي و ملك الشعرا عنقا و مسكين اصفهاني بايـد داد            
ست كه شخـصيت،     طبع بسياري از اهل ذوق و ادب ميباشد لازم         اط مقبول آنجا كه غزل نش   

  . شرح احوال و غزل او بيش از پيش مورد بررسي قرار گيرد
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  : نشاط اصفهاني
ي عبدالوهاب بـود و نـشاط       نام  و  . دنيا آمد  هجري قمري در اصفهان ب     1175سال  نشاط در   
لة ايشان هميشه معـززّ و محتـرم و         از اجلّة سادات موسوي و اجداد و سلس       «. كردتخلصّ مي 

غالباً از ميان آنها علماي مشهور و اطباي معروف برخاسته و اطباي آنها در دولت صفويه به                 
رتبة حكيم با شيگري ممالك داشته از مرحوم ميرزا رحـيم كلانتـر اصـفهان كـه بـرادرزادة                   

آمـده و در جهـرم       اجداد ما بعد از رحلت از حجـاز بـه فـارس              :ايشان بود شنيدم كه گفت    
جا را به اصفهان بردند و باقي در آن      در دولت صفويه بعضي از معاريف آنها        . متوطنّ بوده اند  

پـدربزرگ او عبـدالوهاب حكومـت اصـفهان         ) 1871: 1366ديوان بيگي شيرازي،    (» ماندند
نشاط علاوه بـر تـسلط بـه        .جاي گذاشت ثروت فراوان براي فرزندان خود ب     داشت و مال و     

رسي، زبانهاي عربي و تركي را نيز آموخـت و در دانـشهاي ادبـي، حكمـت عقلـي،                   زبان فا 
 ـ       باري در خط شك   ... «. متبحر شد ... رياضي و طبيعي و    شيوة سته استاد بوده است و فقير را ب

هاست كه بـه ايـن جامعيـت،        سال. شماريار است و به طرز غزلياتش ميل بي       خطّش رغبت بس  
از بـذل، بخـشش، احـسان و     )1553: 2 ج3، ب1382ت، هداي(». ظهور نيامده استكاملي ب

. اند، بطوريكه از فرط بخشندگي، طلبكاران فراوان داشـت   مهمان نوازي او بسيار سخن گفته     
باوجود فقر، بسيار صاحب همت بوده و تمامي ثروت موروثي و مكتسبي خود را بـذل                ... «

: 6، ج 1347ريـزي،   رس تب مـد (».ارباب حاجت نموده در اندك زماني چيزي باقي نگذاشـت         
خواهان بازگـشت ادبـي و منـزل او مركـز گردهمـايي هفتگـي شـاعران و                  وي از هوا  ) 175

 ـ  43 هجري قمري در سن      1218در سال   . نويسندگان  بود    شـاه راه    دربار فتحعلـي   سالگي ب
پس از كسب لقب معتمدالدولـه  بـه سرپرسـتي           .گري مشغول شد    يافت و به دبيري و منشي     

 ـ            .ائل آمد ديوان رسائل ن   ه دربارة تغيير حال و گرايش او به عرفان در آثار معاصـرانش اينگون
ا     وخبر باگر چه جمعي بي   ... «. آمده است  اسطة اسباب صوريش از اهـل دنيـا ميپندارنـد و امـ

 )659: 1385هـدايت،  .(»شمارندقومي صاحبنظر بسبب احوال معنويش از عرفا و اوليـا مي ـ 
 ـ       سـت او بيـشتر     شاط در بـسياري از غزلهـايش آشكار       مشرب و مسلك عرفاني و قلندري ن

نگاشـته و   ات دربار را بـا خـط خـوش و زيبـا مي            ها و مكاتب   ها عقد نامه   احكام سلطنتي، نامه  
 هجري قمري تا پايان     1237از سال   «. كرده است  در سفر و حضر، شاه را همراهي مي        سالها  

، تـا روز دوشـنبه پـنجم        در تهران زيست و غالباً با اهل طريقت و سلوك معاشـرت داشـت             
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 سـالگي   69در  ) ودشش سال پيش از مرگ ممدوح خ      ( هجري قمري    1244ذيحجه از سال    
مقام نشاط در غزل سبك بازگـشت       ) 30: 1، ج 1379آرين پور،   . (»گذشتبه بيماري سل در   

شيوة غزلسرايي حافظ بـسياري از بزرگـان شـعر و ادب            ر قابل انكار است در پيروي او ب       غي
اقتفـاي  راستي غزلهاي نشاط در ميان متأخرّان بسيار مطبوع افتـاد چـه بـه               «. دسخن رانده ان  

  :گفت و اگر جز اين يك غزل كه مطلع آن اين استخواجه عليه الرحمه غزل مي
 طاعت از دست نيايـد گنهـي بايـد كـرد          

  

 در دل دوست به هر حيلـه رهـي بايـد كـرد              
  

و )  331،  3ج: 1369بهار،  . (»افي بود ديگر هيچ نداشت براي بزرگي و علّو مقام شعري او ك          
اين بدان معناست كه حجم، كثرت شعر و يا گذر زمان مايـه شـهرت نيـست و بـسياري از                     

و گرچه به ندرت اتفاق مي افتد كـه         .شاعران بايك غزل و يا حتي يك بيت مشهور شده اند          
سـخنوراني اسـت    حافظ از آن    «اما  . شاعران و اديبان برجسته در زمان حياتشان اشتهار يابند        

  كه در روزگار خود به نهايت اشتهار رسيده و مـورد تحـسين و اعجـاب اهـل زمانـه قـرار                      
بنابراين شايسته است كه شعر و غزل حافظ مـورد تتبـع و             ) 175: 1379انوري،  (» .اند گرفته

 چنـد بعـدي و روان، از نظـر         لغـات زيرا شعر حافظ از نظـر       . تقليد ديگر شاعران قرار گيرد    
در «. سـت مايـه همـه جانبـه و فراگير    و معتدل  و از نظر مفهـوم و درون         نرم، ملايم  موسيقي

ميان هر واحد   ) شعر خاموش (روشني نمايان   اي خاموش اما ب    ظ، تسلسل انديشه  غزليات حاف 
در حقيقت شعر حافظ هـم       )333: 1371آربري،  (» با واحد بعدي وجود دارد      ) بيت(شعري  

م  جنبـه هـاي زمينـي و فرشـي اسـت، بطـوري كـه او        داراي لطايف آسماني و عرشي و ه    
نـشاط اصـفهاني يكـي از    . هيچكدام از جنبه هاي زندگي انسانها را فروگـذار نكـرده اسـت    

شيفتگان سخن سحرآميز حافظ است بطوري كه در غزلسرايي خـود بـه همـة جنبـه هـا و                    
  :محورهاي غزل حافظ توجه داشته است

  
   محور موسيقي بيروني و كناري.1

اين قسمت ابتدا، مطلع غزلهاي مشابه حافظ و نشاط و سپس برخـي سـكته هـاي درون                در  
مصراعي غزلهاي نشاط آورده شده و در پايان رديفهاي آنهـا بـه اختـصار مقايـسه گرديـده                   

  .است
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  يكساني وزن، قافيه و رديف.1-1
  )فَعلان، فع لن، فع لان(وزن فعلاتن فعلاتن فعلاتن فَعلنُ . الف

  )9غ :1369حافظ، (عهد شباب است دگر بستان رارونق :1ح.1
  )11غ :1379نشاط،(را بود درمان چه تأثير نيست چون درد:ن

   12جز به جانان كس نشناسد صفت جانان را : ن
غ : حـافظ (،  )101غ  : نـشاط /207غ  : حافظ(،  )88 و   58غ  : نشاط/20غ  : حافظ: (ديگر موارد 

ــشاط/182 ــافظ(، )114غ : ن ــشاط/128غ : ح ــافظ(، )126 غ: ن ــشاط/173غ : ح ، )131غ : ن
 ).232غ : نشاط/423غ : حافظ(، )220غ : نشاط/391غ : حافظ(

  )فَعلان، فع لن، فع لان(وزن مفاعلن فعلاتن مفاعلن فَعلنُ . ب
 76جــز آســتان تــوام در جهــان پنــاهي نيــست     : ح. 1

 ــ : ن   ــشين گ ــتان بن ــر آس ــست  ر بب ــي ني ــه راه  25خان
  

 457بكــردم كــه يــار مــن باشــي     هــزار جهــد   : ح. 2
 246نــشايد ار چــو تــويي در كنــار مــن باشــي     : ن  

  

  
  )فاعلان(وزنِ مفعولُ فاعلات مفاعيل فاعلن . ج
ــدم   : ح. 1 ــاتوان ش ــسته دل و ن ــر و خ ــد پي ــر چن  321ه

  

ــدم  : ن ــاتوان شـ ــت نـ ــداختم ز غمـ ــس گـ  182از بـ
  

ــن  : ح. 2 ــاز مـ ــر نقـــش بـ ــشوه گـ ــد عـ ــالا بلنـ  400بـ
 217كنـــد از پـــرده راز مـــنگفـــتم كـــه فـــاش مي: ن  

  

  )مفاعيل(وزنِ مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلُ فعولن . د
ــراب اســت  : ح. 1 ــرواي ش ــه پ ــو چ ــال ت ــا را ز خي  29م

  

ــراب اســت  : ن ــب ز ش ــام لبال ــب و ج ــه ل ــانم ب  50ج
  

 46كـام اسـت   مي در كـف و معـشوق ب       گُل در بر و     : ح. 2
  

 60 حــرام اســت و گــر مــاه صــيام اســتگــر شــهرِ: ن
  

                                                 
 . نشاط اصفهانيست » ن«حافظ شيرازيست و منظور از واج » ح« منظور از واج  - 1
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  يكساني وزن و رديف و تفاوت قافيه.1-2
  )فاعلان(وزنِ مفعولُ فاعلات مفاعيلُ  فاعلن . الف

 65خوشتر ز عيش و صحبت و باغ و بهـار چيـست           : ح. 1
ــست   : ن   ــاب چي ــد آفت ــر فكن ــرده ب ــو پ ــم چ ــا ه  86م

  

 
  )لن، فع لانفَعلان، فع (وزن فعلاتن فعلاتن فعلاتن فَعلن . ب
ــد   : ح. 1 ــد ش ــشان خواه ــشك ف ــبا م ــاد ص ــس ب  164نَفَ

 97اگــر ايــن اســت غــم عــشق فــزون خواهــد شــد: ن  
  

  يكساني وزن و قافيه 
  )فَعلان، فع لن، فع لان(فعلاتن فعلاتن فعلاتن فَعلنُ : وزنِ. الف

ش            : ح. 1  289مجمع خوبي و لطـف اسـت عـذار چـو مهـ
 150ز چـــشم ســـيهشنتـــوان داشـــت نگـــه بـــاز : ن  

  

: حافظ(،  )186غ  : نشاط/317 و   316غ  : حافظ(،  )180غ  : نشاط/335غ  : حافظ: (ديگر موارد 
غ : نـشاط /490غ  : حـافظ (،  )252 و   244غ  : نـشاط /455غ  : حـافظ (،  )191غ  : نشاط/309غ  

264.(  
  ) فاعلان(مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فاعلن : وزنِ. ب
 372ذريمبگــــذار تــــا ز شــــارع ميخانــــه بگــــ: ح. 1

  

ــضطريم  : ن ــور و م ــركش مقه ــس س  213در دســت نَفْ
ــريم    : ن ــان اكبــ ــه خاقــ ــاه درگــ ــا در پنــ  215تــ

  

  ).275غ : نشاط/451غ : حافظ(، )177غ : نشاط/364غ : حافظ: (ديگر موارد
  
  )فَعلان، فع لن، فع لان(مفاعلن فعلاتن مفاعلن فَعلنُ : وزنِ. ج
 24ان و صـلاح از مـن مـست        مطلب طاعـت و پيم ـ    :  ح .1

ــست  : ن   ــم سرم ــه درآي ــه ز ميخان ــد ك ــت آن ش  59وق
  

: حافظ(،  )162غ  : نشاط/300 و   299غ  : حافظ(،  )105غ  : نشاط/195غ  : حافظ( :ديگر موارد 
  ).237غ : نشاط/452غ 



  275/ پذيري سبكي نشاط از حافظتأثير                                                                                                
 

 

  )مفاعيل(وزنِ مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلُ فعولن .  د
ــي   : ح ــدر آيـ ــدان بـ ــاه زنخـ ــر از آن چـ  494اي دل گـ

ــايي   : ن   ــد كجـ ــد و نگفتنـ ــار نخواندنـ ــك بـ  272يـ
 273شب تيـره و ره سـخت، چنـين سـست چرايـي            : ن

  

  مفعولُ مفاعيلن مفعولُ مفاعيلن : وزنِ. ه
 493اي پادشـــــه خوبـــــان داد از غـــــم تنهـــــايي: ح

ــايي : ن    263اي روي دلارايــــــت آرايــــــش زيبــــ
  

  )مفاعيل(ولن مفاعيلن مفاعيلن فع: وزنِ. و
ــالي  : ح ــاكرّ الليــــــــ ــلام االله مــــــــ  463ســــــــ

 284ســــقي مــــن وابــــل لا مــــن طلالــــي     : ن  
  

نشاط همچون حافظ بيشتر به وزنهـاي نـرم و جويبـاري گـرايش دارد و عـلاوه برآنكـه از                     
 بـه وزنهـاي سـنگين و نـامطبوع قرنهـاي            ،وزنهاي تند و خيزابي و طرب انگيز بهره نگرفته        

هـر  .  بيشتر در قصيده رواج داشته نيز تمايل نداشـته اسـت           چهارم و پنجم هجري قمري كه     
ا گـاهي   . چند غزلهاي نشاط، مانند حـافظ، روان و خـوش آهنـگ اسـت              هـا يـا    »سـكته «امـ

  : خوردي درون مصراعي در سخنش به چشم ميهاي عروض»تسكين«
 ببين به رويش و كوتاه كن سخن ناصـح        
 مفــاعلن   فعلاتــن   مفــاعلن   فــع لــن

  

صري      كه بي زباني      3 – 237 خوشتر بود ز بي بـ
ــن   ــاعلن   فعَلـ ــولن   مفـ ــاعلن   مفعـ  مفـ

  

  : درون مصراعي در يك مصراع آورده است) تسكين(بار نيز دو سكته يك
 دادم، غافل كه همـي    جان به دشواري مي   

ــن  ــولن   فعَل ــولن   مفع ــاعلاتن   مفع  ف
  

 6 – 88است  كشتگان نگهش را غم او جان افز        
ــن  ــاعلاتن    فعلات ــع لان ف ــن    ف      فعلات

  

لي، بسيار به   نشاط در رديفهاي غزلهايش هم از نظر بسامد و هم از نظر انتخاب رديفهاي فع              
ويژه آنكه همچون حافظ رديفهاي فعلي كوتاه و خوش آهنگ را برگزيده    حافظ توجه دارد ب   

، )24(، ماسـت  ...) و 25 و   23(، نيـست    ...) و 26 و   21غ  : 1379نـشاط،   (اسـت   : است ماننـد  
، مـا   )49(، من است  )48(، هوس است  )43(، هست )42(، اوست )31(، ديگر است  )27(تسُت
، )85(، اينـست )83(خواهمـت ، مي)78(، مي بينمت)72(، از اوست)64(، با قيست (55(نيست

ــست ــد)86(چي ــود)92(، آي ــدارد)94 -101(، ب ــد شــد)95(، ن ــسندند)97(، خواه ، )98(، پ
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، )108(، بگــذرد)107(، ميبرنــد)106(، باشــد)102(، ميــشد)112 و 104(، دارد)100(بايــدمي
  .... و )110(، خواهم كرد)109(كندمي
  لغوي - محور زباني-2

ست بـه زبـان شـاعران دورة        ات يكسان غزل حافظ و نشاط، لازم      قبل از ورود به ذكر تركيب     
زبـان  . اط پرداخته شـود   بازگشت و بكارگيري برخي ويژگيهاي سبك خراساني در شعر نش         

از قبيل مشتاق و    (زبان شاعران نخستين نهضت بازگشت      «دوره با هم تفاوت دارد    نشاعران اي 
دوره با متون قديم و فـصيح       خام و ابتدايي است و اين ميرساند كه ادباي اين         ) احيآذر و صب  

 ـ      ...  نيافته بودنـد   و بليغ زبان بيگانه بودند، يا با آنها انس كافي          ا بعـد هـا ب سرعت بـر اثـر     امـ
رخـي شـاعران    ب) 301 -2: 1385شميـسا،   (»... ديم، زبان تعالي مي يابد    ممارست در متون ق   

انـد   كار گرفتـه  شاعران سبك خراساني مي يابيم بهايي را كه در سخن اين دوره بيشتر ويژگي   
ر اما نشاط، بويژه در غزل، در صدد آن نيست كه همچـون شـاعران سـبك خراسـاني، شـع                   

  : توان يافتوي ميبسرايد بلكه آن ويژگيها را  بندرت در شعر 
 اسـتعمال  :ب)  4، ب 205غ : 1379نـشاط،  (» خـضيب «): قلـب الـف بـه يـاء    ( امالـه    :الف
و ) 6، ب   184غ  (» فـزايش «:  تخفيـف  :ج) 4، ب   1غ  (» نماند«: به معني متعدي  » ماندن«فعل

) 3، ب 191غ (» اشــتر « : افــزون همــزه بــه آغــاز كلمــات    :د)7، ب 187غ (» ســتاده«
 :و)  7، ب   125غ  (»اوفتاد همانـا  « :  اشباع ضمه و واو معدوله     :ه) 2ب،  233غ  (»اشكستگي«

تمنـّي و   » ياء« به كار بردن     :ز) 6، ب   81غ  (» با« : »به«به معني   » با«به كار بردن حرف اضافة      
همـي مـي    «: بر سر يك فعـل    » مي«و  » همي« به كار بردن   :ح) 5، ب   7غ  (» نشنيدمي«: ترجي
:  به كاربردن ماضي نقلـي كهـن       :ط) 6، ب   118غ  (»  روي همي مي «،  )5، ب   102غ  (» گفتم

» منيـوش «، )4، ب 262غ (»مـي شـكري    «:كار بردن  افعال كهن    ب: ي) 6، ب   5غ  (»نهادستي«
... و) 1، ب   106 غ(» جانـانْش «،  )2، ب   16غ  (» دهمتان«: اسكان ضمير : ك)  7، ب   156غ  (

نـا و سـعدي بيـابيم ولـي ايـن           هاي ذكر شده را ممكن است در غـزل مولا         بسياري از ويژگي  
يكي . شودعاصران حافظ نيز به ندرت يافت مي      ها نه تنها در غزل حافظ بلكه در غزل م         ويژگي

 و  لغـات . هاي برجستة شعر حافظ نسبت به ديگر شاعران، محور زباني شعر اوست            از جنبه 
مناسب، خـوش   تركيباتي كه او آنها را با دقّت، وسواس و تأمل برگزيده، بسيار روان، بجا و                

شعر حافظ جامع بلندي معني و عمق تأثرّ و         «. آهنگ و هماهنگ با محتوا و پيام شعر اوست        
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و ظرافت و زيبـايي مفـردات و كلمـات و اعجـاز و              ) محاسن معنوي شعر  (لطافت مضمون   
و ابهـام و ايهـام      ) محاسـن لفظـي و ظـاهري شـعر        (تركيب كلام و مصنوعيت بـي تكلـّف         

ممكن است برخـي از مقلـّدان       ) 3: 1370مرتضوي،  (» .است) رمحاسن لفظي و معنوي شع    (
 و تركيب سازي از حافظ پيـروي كننـد ولـي            لغاتاو همچون نشاط و ديگران بخواهند در        

توانند به سـاحت شـعر      غزل نمي هم از نظر بسامد و هم از نظر هماهنگي با ديگر محورهاي             
ي شـده اسـت سـبك       در بخش تركيـب سـازي مـشابه دو شـاعر سـع            . حافظ نزديك شوند  

 و تركيبات، اصل و معيار قرار گيرد و تركيبهايي كه هم بـا              لغاتشخصي حافظ در انتخاب     
هاي عرفاني، فلسفي و اجتماعي وي پيوند        مايهنه و قلندرانة حافظ و هم با درون       مفاهيم رندا 

داشته و در عين حال از چاشني طنز و ايهام ويـژة حـافظ نيـز برخـوردار باشـند، برگزيـده                      
  .وندش
  برخي تركيبهاي اضافي يكسان .2-1

/ 4 -4: ح(، اهل نظر)4، ب 177غ  : 1379نشاط،  / 5، ب 214غ  : 1369حافظ،  (آستان ميكده   
 / 2 -53:  ح(، ترانة چنـگ       )4 -51: ن / 2 -341: ح(، بد نامِ جهان       )1 -99: ن / 8 -143
، )3 -192 / 3 -97 :ن / 1 -375 / 2 -2: ح) (ايهام سـاختاري  (، خرقة سالوس  )4 -231: ن

: ح(، ســراي مغــان )2 -222 / 13 -176: ن / 1 -304: ح) (ايهــام ســاختاري(دارايِ جهــان
، كوي خرابـات    )7 -122: ن / 1 -404 / 1 -101: ح(، صف رندان    )6 -205: ن / 2 -421

: ن / 4 -492 / 7 -87: ح(، كوي مغان    )4 -112 / 4 -61 / 2 -1: ن / 3 -76 / 7 -46: ح(
 -257: ن / 1 -477: ح(، گوشة چمني    )2 -180: ن / 7 -276: ح(، گردش ساغر    )4 -180

) 1 -53: ن / 5 -285: ح(، وجه مي    )4 -276: ن / 5 -143: ح(، مرحلة عشق    )1 -258 / 8
   ....و
   برخي تركيبهاي وصفي يكسان.2-2

: ح( الحال   ، بلبل خوش  )2، ب   159غ  : 1379نشاط،  / 1، ب 477غ  : 1369حافظ،  (بادة كهن   
، چــشم )4 -146: ن/ 1 -354 / 1 -332 / 7 -310: ح(، چــشمِ بيمــار )6 -193: ن / 1 -9

 -368 / 1 -36: ح(، دلِ سـودازده     )6 -256 / 1 -105: ن / 10 -149 / 9 -124: ح(مست  
 / 1 -278: ح(، شـرابِ تلـخ      )7 -2: ن / 1 -144 / 1 -138: ح( دلِ غمديده    ،)4 -2: ن / 7
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 / 2 -105: ح(، يك جرعة مـي   )1 -69 / 1 -32: ن / 1 -256: ح(صحِ مشْفِق  ، نا )6 -6: ن
   ....و) 6 -78: ن / 2 -170

  
   برخي واژه هاي مركّب يكسان.2-3

 / 6 -423: ح(، ترُاب آلـوده   )4، ب   51غ  : 1379نشاط،  / 2، ب 341غ  : 1369حافظ،  (بد نام   
/ 7 -422: ح(، شــراب آلــوده)2و1 -232: ن / 1و2 -423: ح(، خــواب آلــوده )7 -232: ن

 / 9 -46 / 9 -29: ح(، نظر باز    )3 -97: ن / 2 -282: ح(، قبا پوش    )2 -232: ن / 1 -423
  ...و) 3 -239: ن/ 2 -311

   برخي تركيبهاي عطفي نزديك به هم.2-4
، 192غ  : 1379نشاط،  (، سبحه و خرقة سالوس    )4، ب 398غ  : 1369حافظ،  (تسبيح و خرقه    

ساقي و مطرب   : ح(،  )1 -172زهد و سلامت  : ن/ 7 -405/ 5 -396و توبه زهد  : ح(،  )3ب  
 عاشـق و    2 -326عاشق و رند و ميخـواره     : ح(،  )2 -72ساقي و مينا و مي    : ن / 8 -19و مي 

غزلخوان و صراحي   : ح(،  )4 -180عاشق و رند و بد نام     : ن / 2 -311/ 9 -39رند و نظر باز   
قلّاشي و  : ن / 4 -462قلّاش و لا ابالي   : ح (،)5 -197مست و غزلخوان  : ن/ 1 -26در دست   

مـست و   : ن / 5 -264/ 10 -249/ 3 -37مـست و خـراب    : ح(،  )2 -198رسوايي و مستي  
   ....و) 1 -167:ن(باده نوش

   برخي تركيبهاي اضافي نزديك به هم.2-5
: ح(،  )5، ب   76غ  : 1379نـشاط،   (آينـة يـزدان   ) 3، ب 69غ  : 1369حـافظ،   ( آينة لطف الهي  

  7 -355رند خرابـات  : ح(،  )1 -195خاك در ميكده  : ن / 7 -380/ 4 -81درِ ميخانه خاك / 
كـف تـازه    : ح(،  )7 -32عيـب بـاده   : ن / 6 -182عيبِ مـي  : ح(،  )4 -252رندان خرابات : ن

  ...و) 8 -168كف مغبچگان: ن/ 4 -248جوان
   برخي تركيبهاي وصفي نزديك به هم.2-6

ت ترسـا   ) 8، ب 123غ  : 1369حـافظ،   (بت ترسا بچه   : ح(،  )8، ب   264غ  : 1379نـشاط،   (بـ
 / 11 -433خسروِ مالك رِقاب  : ح(،  )6 -124چشمان پر نيرنگ  : ن / 9 -191چشم پرنيرنگ 

/ 1 -375/ 8 -211/ 2 -2)ايهام سـاختاري  (خرقة سالوس : ح(،  )7 -223شه مالك رِقاب  : ن
 -166خيل عشق: ن / 6 -233خيل عشقبازان: ح(،  2 -172»ايهام ساختاري «جامة سالوس : ن
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 3 -149سـاقي گلـرخ   : ح(،  )4 -112رند بـي پـا و سـر       : ن / 1 -386رند بي سامان  : ح(،  )3
/ 5 -405/ 3 -27سروش عـالم غيـب    : ح(،  )5 -11ساقي گلچهره : ن/ 1 -414ساقي گلعذار 

شـاه  : ح(،  )5 -57شـاهدان قـدس   : ن/ 1 -15شـاهد قدُسـي   : ح(،  )1 -158سروش غيب : ن
شـُكرانة  : ح(، )7 -106 نوازشاه كرَمَ پرور و درويش: ن/ 10 -400گدازدوست پرورِ دشمن   

در غزلهاي نشاط نيز همچـون حـافظ        ... و) 1 -141شكُرانة بازوان پر زور   : ن/ 5 -5سلامت
با وجود قصايد بلند، نشاط مخصوصاً      «.  و تركيبات روان و خوش آهنگ فراوان است        لغات

رسـد در شـعر او البتـه تركيبـات          ي كم نظيـر بنظـر مي      ر بين معاصران تا حد    در غزلسرايي د  
فت انديشه، آن   نامأنوس و صنعتهاي متكلّفانه هست اما در بسياري موارد سادگي بيان و لطا            

  )497: 1375كوب،  زرين(» .نمايدديل ميكند و حتي به محاسن تبمعايب را جبران مي
  ها و مضامين شعري مايهمحور درون. 3

سته و پركـاربرد    امين غزل دورة بازگشت ادبي واكاوي و مضامين برج        ها و مض   مايهاگر درون 
هـاي سـعدي و حـافظ، از ديگـران      ها جدا شود، سهم افكار و انديـشه  مايهآن از ديگر درون   

همانطور كـه از    (كوشند حتي المقدور از مسائل روز       مي« اين دوره    بيشتر است، زيرا شاعران   
ازايـن  . د تا هر چه بيشتر به اسلوب قدما شبيه باشد         استفاده نكنن ) زبان مرسوم در دورة خود    

اين فكر حتيّ تا چنـد دهـه قبـل          . رو در زبان شعري و فكر شعري محدودة خاصي داشتند         
برد يا هـر موضـوعي را        كاراي را نميتوان در شعر ب      مرسوم بود و مثلاً مي پنداشتند هر واژه       

مدح و در غزل، مـضامين عاشـقانه و         در قصيده، تغزلّ و سپس      . نبايد موضوع شعر قرار داد    
شميـسا،  . (»گفتنـد اسي و اقتصادي و اجتماعي سـخن نمي     عارفانه مرسوم بود و از مسائل سي      

گرچه  شعر حافظ، مورد توجه بسياري از شاعران سبك هندي قرار گرفته ولي              )306: 1385
شود  ديده ميانبة شاعران از غزل حافظ   در شعر شاعران دورة بازگشت، تتبع و پيروي همة ج         

براي ايران، حافظ تنها يك شاعر و يك متفكرّ پر مايه و بي همانند نيست تجسم يـك                 «زيرا  
 ـ    ب. ور يك فرهنگ پر مايه هم هـست       آرمان عالي و تبل    ران، مرشـد محبـوب     عـلاوه، او در اي

اينجـا در شـعر او، در تفكـّر او، و در            . هـا نيـز هـست     نسلها و موضوع عـشق و علاقـة قلب        
با آنكه سير   .  اثيري و همه چيز آكنده از اسرارست        همه چيز جادويي، همه چيز     شخصيت او 

ر با آنكه در پشت ابرهاست با هر چـه د . ست با سير زمان نيز همعنان است     راي زمان او در و  
توان انُس  با او همچون دوستي ديرينه روز مي      . گذرد نيز پيوند نا گسستني دارد     روي زمين مي  
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يكـي از عاشـقان و      ) 30: 1376زريـن كـوب،     (» .، گپ زد و عشق و ارادت نشان داد        يافت
ها و مضامين غزلهاي حافظ      مايهاط اصفهاني است كه كوشش نموده بن      ارادتمندان حافظ، نش  

  :از آن جمله است .را در غزل خويش متجلي سازد 
  

  در پس آينه طوطي صفتم داشته اند
 اند در پس آينه طوطي صفتم داشته     : ح
  
 بسته از بيان لب طوطي همچو عكسما:ن

ــتاد    ــه اسـ ــو مي آنچـ ــت بگـ ــويم ازل گفـ  گـ
  )2، ب380غ : 1369حافظ، (                            

ــار مي  ــه گفتــ ــاي آينــ ــو در قفــ ــيتــ  كنــ
  )7، ب 280غ : 1379نشاط، (                            

  تا به اقليم وجود اين همه راه آمده ايم
 شقيم و ز سر حد عـدم    رهرو منزل ع  : ح
 ايـم  همـه ره آمـده    عدم تا بوجـود اين    از:ن

 وجود اينهمـه ره بايـد رفـت       از عدم تا ب   
  

 2 -366همه راه آمـده ايـم       تا به اقليم وجود اين      
ــم    ــررها داري ــه ض ــن ره چ ــدانيم در اي  مين

 5و6  -181دير شد دير كه در پيش سفرها داريم
  كار خود را به خدا باز گذاشتن

 ه خدا باز گذاري حافظ    كار خود گر ب   :ح
 كار خود را به خدا واگـذار اي زاهـد         : ن

  

  7 -481اي بسا عيش كه با بخت خدا داده كني  
 4 -220حاصل اين همه ابرام چه خواهد بودن      

2  
  

  رزاق خداست نه پادشاه
 اي در كار كرد    درِ شاهم گدايي نكته   بر:ح
    منعم و درويش برندنعمت از او مي: ن 

 7 -206 بود رزاق خدا بنشستم كه خوانبرهر:گفت  
 8 -122ساية يزدان، كفيل خشك و تر آمـد         

  

  )كوتاهي عمر انسان فنا پذيري جهان مادي و دعوت به خوشباشي(انديشة خيامي
ست ،سخت،اَمل كه قصرِ بيا:ح  بنيـاد اسـت    سـ
حباب است  و ،آبخاكو خاكي اين تن مثال:ن

 1 -37ت  س ـبيار باده كه بنياد عمر بـر باد         
  1 -61آب استبيار باده كه بنياد روزگار بر

  سرانجام چه خواهد بودن
 خوشتر از فكر مي و جام چه خواهد بودن         :ح
 حاليا قـسمت مـا بيخـودي و مـستي بـود           : ن

  

 1-391تا ببيـنم سـرانجام چـه خواهـد بـودن              
  2-220خواهد بودن  سرانجام چه كه چه داند كس
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  عاشق را كوي خرابات مقام است
 ستتا گنج غمت در دل ويرانه مقيم      : ح
رَد از راه         : ن  زاهد مگر از وعدة جنـّت بـ

  

 7 -46ست  همواره مرا كـوي خرابـات مقام ـ        
 4 -61ست  آنرا كه نه در كوي خرابات مقام ـ      

  

  در ميخانه) ع(و فرزندان آدم ) ع(سرشتن گلِ آدم 
 بر درِ ميخانة عشق اي ملكَ تسبيح گوي       : ح
 ك در ميخانـه زدنـد      دوش ديدم كه ملاي   : ح
ـــرد ره بــــه دلــــم : ن  ــالم نبَـ  غــــم عــ

                  

ر مي            7 -199كننـد   كاندر آنجـا طينـت آدم مخمَـ
 1 -184گل آدم بـسر شـتند و بـه پيمانـه زدنـد              

ــتند ب  ــه سرشــ ــم  كــ ــه گلــ   1 -202ميخانــ
  

  بادة  عشق در رمضان
 زان باده كـه در ميكـدة عـشق فروشـند          : ح
 خته شود هر خامي   زان ميِ عشق كز و پ     : ح
ست   صيام ماه  و گر  گر شهرِ حرامست : ن

  2 -272ما را دو سه ساغر بده و گو رمضان باش  
  1 -467گر چه ماه رمضان اسـت بيـاور جـامي           

  1 -60ست بودن نفََسي بي مي و معشوق حرام
  

  من كه بد نام جهانم
 ستزهد رندانِ نو آموختـه راهـي بدهي ـ       :ح
من كه بـدنامِ جهـانم بـه خرابـات شـوم  : ن

  

 2 -341من كه بدنامِ جهانم چه صـلاح انديـشم            
  4 -51كه در آنجا خبر از نامي و از ننگي نيست 

  

  شستنِ دفتر دانش و معرفت
 دفتر دانـش مـا جملـه بـشوييد بـه مـي            : ح
 دفترِ معرفت آن به كه بشوييم بـه جـوي         : ن

  

 3 -203 قـصد دلِ دانـا بـود         كه فلك ديدم و در      
 2 -112كه درخت چمـن اوراقِ دي از بـر دارد           

  

  كنندو نشاط، سبحه را دامِ تزوير نميحافظ، قرآن 
 ولي باش خوشكن و  رندي خور و  مي حافظا:ح
 دامِ تزوير چـه سـازد دگـر امـروز نـشاط           : ن

  

 10 -9دامِ تزوير مكن چـون دگـران قـرآن را              
  7 -116خمار افتاد خانة داشت كه دراي  سبحه

ست در شعر ديگران جرقه هايي از ذكر ناملايمات و ناهنجاريهـاي ديـده شـود ولـي                  ممكن
فظ بازتـاب   شـعر حـا   «. خواسته به جامعـه هـشدار دهـد       فظ با ذكر و تكرار پياپي آنها مي       حا

ي انـسان اسـت كـه هنـر         دانسته است كه تنها بازتاب حقـايق زنـدگ        گويا مي . شودزندگي مي 
  )21: 1385انوري، (» .وجود تواند آورد براستين را
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  حقارت نگريستن شيخ شهر به عاشقان دردكشب
 فغان كه نرگس جماش شيخ شهر امروز      : ح
 حقــارت نگــرد شــيخ و ندانــدبــر مــن ب: ن

  

 6 -131نظر به دردكشان از سرِ حقـارت كـرد            
    6 -33ميخانه چو من معتبري نيست كامروز ب

  

 حافظ كه سبك شخصي اوسـت و در شـعر ديگـران كمتـر ديـده                 هاي فكري شعر  از ويژگي 
افتد كه افـرادي كـه       ها و رياكاريهاي افراد جامعه است بسيار اتفاق مي        ميشود انتقاد از كاستي   

نهـان  شوند در شعر حـافظ، از آلودگيهـا، گناهـان و پ   نظر عامه پاك و بي عيب شمرده مي      در  
بجـاي  «حافظ رند . مانندخن حافظ در امان نمي     و از گزند س    شودكاريهايشان پرده برداشته مي   

آنكه با صوفي و شحنه و محتسب مستقيماً در بيفتد و خويـشتنداري و روحيـة عـالي را از                    
 دردسر دنيوي درست كند، ترجيح ميدهد كه خونسردانه تـر           دست بدهد، و حتيّ براي خود     

تلـخ و سـياه نيـست       طنـزش   . كند بورطة هجو و دشنام سقوط نمي      تر عمل كند و لذا    و كاري 
 سياسي  –شايد اوضاع اجتماعي    ) 220-221: 1384خرمشاهي،  (» .شيرين و خوشايند است   

كاتي داشته كه وي همچون رند شيراز بـه شـيخ، زاهـد،             مشترزمانة نشاط نيز با زمانة حافظ       
  : عبارتند از يكسان چند نمونة.تازدمي... محتسب وواعظ، ناصح، شحنه، 

 : گيردپيشي مياز شيخ، خواست عاشق در روز باز -1
 ترسم كه صرفه اي نبرد روزِ باز خواسـت        : ح
  بين من شيخ و به اميد ست صواب هاي به كرده:ن

ــا        ــرام م ــيخ ز آبِ ح ــلالِ ش ــانِ ح  5 -11ن
  3 -204چشم بر عطاي تو باشم،خطاكه با هزار

  : عشق، كارِ واعظ نيست
 حديث عـشق ز حـافظ شـنونه از واعـظ          : ح
ــا همــه غوغــا: ن  ها ي خردمنــديواعــظ ب

  

 8 -131اگر چه صنعت بسيار در عبارت كـرد           
 4 -9نبَري صـرفه ز يـك نالـة مـستانة مـا             

  

رفتار و گفتارش آمرانـه     دهد ولي چون    ديگران پند و اندرز مي    واعظ همچون ناصح و زاهد ب     
يكـي از لطـائفي كـه در        «. و رياكارانه است، نه تنها تأثيرگذار نيست بلكه نتيجة عكس دارد          

ست نامستقيم و انساني، توأم با شفقت و بسيار اثر بخش و            اي توان يافت شيوه   حافظ مي  سخن
ه غالبـاً از نـصيحت و       در آثار صوفيانه نيز لطف معنوي هست كه گوينده يا نويـسند           . دلپذير

ه           كوعظ، چشم ميپوشد و بديها را بوجهي عبرت آموز بيان مي           ل متنبـ ند كه ما خـود بـه تأمـ
خي گفتار ناصحان، از شنيدن حرف حق ما را بازداشته و بـه مقاومـت و                شويم بي آنكه تل   مي

  )135-136: 1347يوسفي، (» .لجاج برانگيخته باشد
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 ... خواهد ولي عارفان و عاشقانزاهد، بهشت و نعمتهايش را مي -2
 زاهد، شراب كوثر و حافظ پياله خواسـت       : ح
ان همه شوق بهشت و حور    سوداي زاهد: ن

 8 -65 ميانه خواسـتة كردگـار چيـست؟         تا در   
 2 -27غوغاي عارفان همـه ذوق لقـاي تـست        

  

 ...:كند اگر زاهد نيز ترَك زهد مي -3
 زاهــد خــام كــه انكــارِ مــي و جــام كنــد : ح
 جلوة سرو قبا پـوش مـن ار خواهـد ديـد           : ن

  

 4 -150پخته گردد چو نظر بر ميِ خام انـدازد            
  3 -97زاهد از خرقة سالوس برون خواهد شد 

  

خـود  ) نام شـعري (ست كه هر دو تخلصّ هاي مشترك حافظ و نشاط آناز ويژگييك نمونه  
ن مشهور گذشته همـراه  تخلصّ حافظ كه با نام بسياري از آوازه خوانا   «. را با ايهام آورده اند    

تواند علاوه بر اشاره به حفظ قرآن بـه آوازه خـواني و موسـيقي دانـي حـافظ                   بوده است مي  
  :از جمله) 95: 1382پورنامداريان، (» . اشارتي داشته باشدشيراز نيز

  به حقّ قرآن كـز شـيد و زرق بـاز آي            حافظ
ــود   ــل راز ب ــرخ و از اه ــارِ مه ــاقي چــو ي  س

  و مفتي و محتسب    حافظمي خور كه شيخ و      
ــوش  ــرم پ خطــا بخــشِ ج در عهــد پادشــاه 

  

  10 -154زد  توان جهان در اين عيشي گوي كه باشد  
 7 -312 بخورد باده و شيخ و فقيـه هـم           حافظ

 10 -200چون نيك بنگري همه تزوير ميكنند        
  1 -285نوش  قرا به كش شد و مفتي پياله حافظ

را هـم بمعنـاي     » حـافظ «زيـرا شـاعر، واژة      در ابيات فوق، ايهام و طنزي مليح نهفته اسـت           
. فظ بر معناي دوم اسـت     گرفته كه البتّه تأكيد حا    تخلصّ خود و هم بمعناي حافظ قرآن بكار       

خود را با ايهام آورده و از حـافظ شـيراز، سرمـشق             ) نام شعري (نشاط اصفهاني نيز تخلصّ     
گرفته هرچند از طنز خالي اسـت بـسامد بـالاي ايـن ويژگـي در شـعر آن دو بيـانگر ايـن                        

  : معناست
  انگيـــز باشـــد  نـــشاطنـــه هـــر آبـــي  

  و چو بي هنـر غلامـي       نشاطيتو چه غم فزا     
 اقبـت بـيخ بـر افكنَـد ز غـم           ع نـشاط دست  

ــستم   ــين ننش ــر غم ــشتم دگ ــول نگ ــر مل       دگ

ــة ماســت      ــه در ميخان ــو ك ــرابي  ج  6 -47ش
 7 -79خرنـدت   هيچ ميفروشـيم و زمـا نمي      كه ب 

 7 -149دولت شاه باد بـاد تـا ابـد اسـتدامتش            
 11 -168گزيدم نشاط غم دوست بر   زمان كه  از آن 

  

  :فظ و نشاط، مدحهاي ايهام دار است چنانكه حافظ ميفرمايدهاي يكسان حاديگر از ويژگي
  مقـسم رزق اسـتشـاه جهـانحافظ، قلمِ   

 با چنين گنج كـه شـد خـازن او روح امـين
ــشة باطــل     ــشت مكــن اندي ــر معي  9 -304از به

ــة ب ــه درِ خان ــم شــاهگــدايي ب ــده اي  4 -366 آم
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نام حافظ گر بر آيد بر زبانِ كلـك دوسـت  
  

 9 -267ملـتمس  اين است بس ت شاهم حضر جنابِ از
  

اين ويژگي شعر حـافظ پيـروي       بسيار اتّفاق مي افتد كه نشاط اصفهاني در غزلهايش از           ... و
اه جهان هستي و    معناي ممدوح، شاه زمانه و هم در معناي پادش        را هم ب  » شاه«و واژة   . كندمي

  : همچون. گيردآفريدگار بكار مي
  نيـست  سر تا سر عالم به تن امـروز سـري         

  كـــه هـــر چـــه بـــر لـــب داراي جهـــان
ــت  ــان دول ــاه جه ــشاط ش ــده ن ــاد فزاين   ب

  

     1 -33 جهـانش اثـري نيـست        درِ شـاه  كز خاك 
ــت    ــات اس ــت ترُّه ــدحت اوس ــز م  10 -63ج

  8 -72ازوست  گستر خلق ضيابر كه فروغيست كاين
  

ن، بطـور عـام،     نشاط نيز چون حافظ رند و زيرك و به بي ارزشي مدح پادشاهان و حاكمـا               
مقبول طبـع مخاطـب   داند كه شعر مدحي چون از دلِ شاعر نجوشيده،   آگاه  است و نيك مي     

  . شودنمي
  

  برخي ديگر از مفاهيم و مضامين مشترك در غزلهاي حافظ و نشاط* 
نـشاط،  / 8، ب 3غ  : 1369حـافظ،   (شناسايي جهان و اسرار آن براي انـسانها ممكـن نيـست           

 / 5 -74: ح(يمت شمردن و دعوت به خوشباشي، كوتاهي عمر، دم غن)7، ب 169غ  : 1379
: ح(، لــوح ســاده بــودن )5 -81: ن / 9 -37/ 6 -225: ح(، دنيـا، عجــوزه اســت )5 -46: ن

، خبــر شــنيدن )9و1 -197: ن / 6 -350: ح... (، نازيــدن بــر فلــك و)3 -177: ن/ 7 -364
، )6 -247/ 1 -175/ 1 -158: ن / 1 -284/ 1 -283/ 3 -37: ح(عاشــق از ســروش غيــب

 / 2 -452: ح(، بي هنري بنـده      )2 -142: ن / 8 -60: ح(سر نهادن عاشق بر آستان معشوق     
بي توجهي عاشـق بـه نـام و ننـگ           ) 7 -79: ن / 6 -28: ح(، به صدق كوشيدن   )6 -247: ن
: ح(، ترديد عاشق در پذيرفته شدن يا نشدن نزد پير مغـان             )4 -51/ 1 -2: ن / 8 -469: ح(

 -41: ح(، عرض حاجت عاشق، در حريم يار، نياز نيـست           )1 -180: ن/ 4 -379/ 2 -335
شك   )9 -138: ن / 6 -202: ح(، بسته شدن در ميخانه    )4 -142/ 1 -81/ 6 -74: ن / 8 ، مـ

 / 7 -150: ح(، جام و پيمانه شكـستنِ محتـسب         )4 -246: ن / 1 -164: ح(فشاني باد صبا    
  .... و) 3 -95: ن
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   و بيانييهاي بديعيئ محور زيبا.4
و غزل نشاط، از نظر عنصر خيال، همچون غزل حـافظ، رنگارنـگ و متنـّوع و داراي ابهـام                    

جناس و تناسب بـالاتر     اي كه غزلهاي تصويري نشاط از حد آميزةتشبيه،          گونهب. ايهام نيست 
  : رودنمي

 در دشت عمـل، دانـة عـصيان بفـشانديم         
 ســـرماية طاعـــات بـــه بـــازار معاصـــي

  

  حرمــان درويــديماز كــشت اَمــل، حاصــل  
 برديم و همين حـسرت و انـدوه خريـديم         

  )8 و 4، ب 176غ : 1379نشاط، (                   
  : بريمياگر به دو بيت زير دقتّ شود به اندكي از تفاوتهاي شعر آن دو شاعر پي م

 خوبي گلي نچيد   ز كو نكاشت مهر و   هر:ح
  
 بـــاد اگـــر كـُــشت چـــراغِ لالـــه    : ن

  

ــاد نگ    ــذار بـ ــود در رهگـ ــه بـ ــان لالـ  هبـ
  )6، ب214غ : 1369حافظ، (                          

 7 -121شمع سيمين تن و زرين لگن است      
  

هر دو شاعر از خاموشي چراغ لاله، بوسيلة باد، سخن گفته انـد ولـي سـخن حـافظ داراي                    
ي و  شود، بعلاوه بيت حافظ هـم از مفـاهيم والاي انـسان           ام است كه شاملِ گُل لاله نيز مي       ايه

يكـي از وجـوه تـشابه غـزل حـافظ و نـشاط              . هم از تصاوير نو و استعاري بهره مند است        
 اسـتخدام يكـي از      آرايـة . بكارگيري استخدامهاي چندگانه در همة ابيات يـك غـزل اسـت           

گاهي وجه شبه در ارتباط با مشبه يك معني         «ست براي آنكه  ترين دقايق ادبي  زيباترين و هنري  
در . شبه به معني ديگري دارد و يك بار حسي و بار ديگر عقلي اسـت              دارد و در ارتباط با م     

اسـتخدام  بـسبب     ) 100: 1372شميسا،   (».اين صورت كلام بسيار زيبا و هنري خواهد بود        
 خيـال خواننـده و      گانه با تشبيه و ايهام، التذاذ و شگفتي وصف ناپذيري در ذهن و            پيوند دو 

ر گرفته كـه فقـط در       كابه زيبايي اين آرايه را ب     )  222  (نشاط در غزل  . كندشنونده ايجاد مي  
ا خرُده و نكته اي كه بر نـشاط ميتـوان گرفـت             تنه. توان برايش همانند يافت   شعر بزرگان مي  

آفتـاب، آسـمان،    : مشبه، خود شاعرو مشبه به، به ترتيب      . ستست كه غزلش سراسر مدح    آن
 تنها در بيت سـوم غـزل، مـشبه زر و            تير شاه، تيغ شاه، رمح شاه، زلف يار، و گنهكار است          

شايد نشاط كه هميشه با غزل حافظ شيراز، انُس داشته          .  مشبه به روي دشمن ممدوح است     
  :  حافظ با مطلع)294(از غزل 
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 در وفاي عشق تو مشهور خوبانم چـو شـمع         
  

 شب نشين كوي سربازان و رنـدانم چـو شـمع            
  

ش داراي آراية اسـتخدام اسـت        بيت و همة ابيات    غزل حافظ داراي يازده   . تأثير پذيرفته باشد  
محتمل است كه غزلِ حافظ، مورد پسند نـشاط         . سبب وجوه شبه متعدد بسيار زيباست     كه ب 

گانه باشـد    همة ابيات داراي استخدامهاي چند     خوش ذوق واقع شده و گرنه يافتنِ غزلي كه        
غزل فوق الذكر بر سخن برتري سخن حافظ در    . در شعر ديگران، كمياب، بلكه ناياب است      

اسـت كـه    ) شـمع (و مـشبه بـه      ) شاعر(نشاط آشكار است زيرا در همة ابيات حافظ، مشبه          
گانه تنها از خيال بلند   جوه شبه متعدد و استخدامهاي چند     آفريدن تصاوير و تشبيهات نو با و      

ط مـشبه بـه و گـاهي        ست ولي در غـزل نـشا      ادوسخني همچون حافظ، امكان پذير    پرواز ِج 
ديگـر از   برخـي   . ست و شـاعر در آفـرينش تـصاوير، در تنگنـا قـرار نـدارد               به، گوناگون مش

  : هاي بديعي و بياني مشترك آن دو عبارتند اززيبائي
  تشبيه يار و عمر به همديگر

 دي در گذار بود و نظرسوي ما نكرد       : ح
  
  خوي دوست بود مگرش وفااين عمر بي:ن

ــر     ــذار عم ــد از گ ــيچ ندي ــه ه  بيچــاره دل ك
  )5، ب253غ : 1369حافظ، (                            

 كــز مــا گذشــت غافــل و رو بــر قفــا نكــرد 
  )2، ب115غ : 1369حافظ، (                           

  يكسان) آشكار(هاي مصرحه  استعاره
 رحيل تست چون ضرور   دررباط دو ازين  :ح
 آكنده ايم گوش زبانگ رحيـل و خـوش        : ن
 ـ     جـد رواق زبر بدين  : ح  زرنوشـته انـد ب
 حجاب فلك است   كاخ زر اندود   اين سقف:ن

  

 4 -25چه پست    بلند و چه سر  طاق معيشت  و رواق  
 4 -159 ربـاط افكنده ايم رخـت اقامـت دريـن         

 8 -179كه جز نكويي اهل كرم نخواهد ماند     
ــا     پر ــة مـ ــد ز ويرانـ ــر بجوييـ ــو مهـ  6 -9تـ

  
  

  تشبيه مضمر معكوس تفضيل، تشخيص، حسن تعليل
  روي تو تا در خلوتم ديـد آفتـاب         پر تو : ح
 مـا بـر درِ  شمع بردار كه مه حلقـه زنـان         : ن

  

  5 -265در و بامم هنوز  چون سايه هر دم بر رودمي  
 4 -123آيـد    جوياي ضـيا مـي     امشب از روي تو   
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  ايهام ساختاري
 دام راه و غمزه اش تير بلاست      ،زلف دلبر :ح
ــفته ام كاشـــ ـ آن: ن ــان آشــ  فتگيچنــ

  

 6 -352 نصيحت ميكنم  دار اي دل كه چندينت     ياد  
 2 -109كنـــد  وام از مـــن مي،زلـــف دلبـــر

  

  پارادوكس
خلاص حافظ از آن زلـف تابـدار مبـاد           : ح
  دو چشم مست تو فرهنگ هوشيارانند: ن

ــتگارانند       ــو رس ــد ت ــستگان كمن ــه ب  9 -195ك
ــر رســتگارانند    1 -105دو بنــد زلــف تــو زنجي

  

  )اصطلاحات موسيقي(ايهام تناسب
  آن چــشم خمُــاري زد عــشّاق دل راه: ح
  تـو نيـز     پرده  ازين مطرب زند عشّاق راه: ن

                  

 4 -15شرابت ستاپيداست ازين شيوه كه مست        
 3 -51 بردار كـزين خـوبتر آهنگـي نـسيت           پرده

  

 ايهام و انـواع     در اين پژوهش فقط به چند مورد از ترفندها و دقايق بديعي و بياني از جمله               
 ـ ثانياً برجـسته  . تر بوده است   قويتر و هنري   زيرا اولاً تأكيد بر آرايه هاي     . آن پرداخته شد   رين ت

هـا عيـب    در زبان ادب دو يا چند معنايي نه تن        «چرا كه   . باشدمي» ايهام«آفرينش هنري حافظ    
 ـ          . شودنيست، بلكه حسن تلقيّ مي     ان زيبـايي   زيرا زبان شعر و ادب زبان خبر نيست بلكـه زب

  )136-137: 1379وحيديان كاميار، (» .آفريني و عاطفي است
   برخي تركيبهاي تشبيهي و استعاري يكسان.4-1

ــرِ رحمــت  ــازارِ جهــان )11 -219: ن / 9 -471: ح(اب ــردة )7 -48: ن / 5 -268: ح(، ب ، پ
ويـر  ، دام تز  )3، ب   135غ  : ن/ 7، ب 459غ  : ح(، تازه گُل    )5 -176: ن / 5 -3: ح(عصمت  

: ح(بـاد   )فرّاشـان (، فراّش )1 -111: ن / 3 -378: ح(، دفتر دانش    )7 -116: ن / 10 -9: ح(
 1 -51: ح(، لعلِ سيراب    )2 -205: ن / 5 -202: ح(، گيسوي چنگ    )3 -124: ن / 8 -429

: ن / 1 -407: ح(، مــزرع ســبز فلــك )5 -136: ن / 9 -9: ح(، مــاه كنعــاني )1 -154: ن/ 
  ... .و)1 -123: ن / 1 -164: ح(د صبا ، نَفَس با)7 -164

   برخي تركيبهاي تشبيهي و استعاري نزديك به هم.4-2
تـُرك  : ح(،  )2، ب   5غ  :1379نشاط،  (آهوي چشمان ) 5، ب 399غ  : 1369حافظ،  (آهوان نظر 
خـسروِ گـُل    : ن / 1 -390سـلطانِ گـُل     : ح(،  )3 -97سرو قبا پوش    : ن / 2 -282قبا پوش   

عارضِ سوسن  : ح(،  )12 -191طايرِ فرخنده   : ن / 1 -310 فرخنده پيام    طايرِ: ح(،  )1 -144
: ح(،  )4 -211گنج دل   : ن / 3 -339گنج خانة دل    : ح(،  )8 -144عارضِ گُل   : ن / 1 -345
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وسوسـة  : ح(،  )3 -231اوراق گـُل    : ن / 7 -423 دفتـرِ گـُل      7 -346/ 2 -48مجموعة گل   
 در آثار خويش مفاخراتي دارند كـه مـا را           شاعران) 6 -44وسوسة خرد   : ن / 6 -116عقل  

ان آنها را از ميـان      نقّاد سليم الطبّع روزگار نيز همچنانكه نام و نش        «سر داوري آن نيست ولي    
اقبـال  (» .روز بر جلاء و صفاي كلام گويندگاني نظير سعدي و حافظ مي افزايـد             برده، روز ب  

ه كه شعر بزرگاني مانند حافظ چـون     بنابراين گذر زمان به اثبات رساند     ) 13: 1385آشتياني،  
شود بلكه شايسته است همواره مـورد تتبـع و   شد نه تنها كهنه نميانساني و برآمده از دل ميبا    
  .پيروي شاعران واقع شود

  
  :نتيجه 

غزل نشاط اصفهاني بر ديگر نمونه هاي سخنش در قالبهاي قـصيده، تركيـب بنـد، مثنـوي،                  
غـزل هـر دو در عـين        . غزلهاي حافظ نيز اينگونه است    همچنانكه  . رجحان دارد ... رباعي و 

ــقانه، ع   ــضامين عاش ــري و داراي م ــشيني، هن ــي و دلن ــه اســت و از           روان ــه و قلندران ارفان
توجه نشاط به سعدي و حافظ      . باشدي و اعتقادي فراواني برخوردار مي     هاي اجتماع  مايهدرون

ط از حـافظ تنهـا بـه بخـش وزن و            پيـروي نـشا   . در دلپذير شدن سخنش مؤثر افتاده است      
، لغاتدو نه تنها زبان،     اري محدود نميشود زيرا آن    موسيقي با بكارگيري وزنهاي نرم و جويب      

تركيبات و اصطلاحات عرفاني و قلندري يكسان دارند بلكه در آفرينشهاي هنري، بديعي و              
ندگانـه نيـز    و اسـتخدامهاي چ   بياني همچون تشبيهات و استعارات، ايهام و شاخه هـاي آن            

حتيّ تعـداد   . هاي غزل حافظ سرمشق نشاط بوده است       مايهها و بن   همچنين انديشه . مشابهند
ابيات غزلهايي كه نشاط به اقتفاي غزلهاي حافظ سـروده بـا تعـداد ابيـات غزلهـاي حـافظ                    

 لغـات هدف نشاط آن بوده كه همچون حافظ در وزنهاي نرم و جويباري و              . هماهنگي دارد 
ان مخاطبني هنري ببا و تراش خورده، مفاهيم و مضامين والاي انساني را با زبا          و تركيبات زي  
توان گفت نـشاط تقريبـاً در پيـروي از شـعرِ روان، رندانـه و                و نتيجه اينكه مي   . عرضه نمايد 

  .هنري حافظ در محور همنشيني موفّق بوده است
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